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از كتاب با زندگى آشتى كنيد (يادداشت�هاى روانشناسى زندگى در غربت) شماره ١٤٦
شيدپوراهيم رابركترد

سلام نظامى مهاجر، به عكس شاه!

روان درمانى مهاجرين«پريشان احوال و از پا افتاده»
روان شناسان به گروه بسيار كمى از مهاجرين مسن و پا به سن
گذاشته كه به اجبار يا از سر اختيار گذارشان به كلينيك هاى

 يــا «روانPSYCHOTICروان درمـانـى مـى افــتــد بــرچــســب 
, تنها راه درمان آنها را «دارو درمانى»ًًپريش» مى زنند و اكثرا

(DRUG THERAPY)ميدانند... اين عده, برخـلاف بـقـيـه 
 (روان رنجور)NEUROTICمراجعين كه هر چـنـد عـصـبـى و 

اما به هرحال از پس مشـكـلات روزمـره زنـدگـى خـود بـرمـى
آيند, پريشان احوال و از پا افتاده... با افكار وخيال بافى
هاى غيرعادى و موهوم, حالات متغير و ناپايدار(دمدمى!),
كـنـاره گـيـرى از مـحـيـط و اطـرافـيـان و بـالاخـره, «تـعـبــيــر و
برداشت غلط و بيمارگونه» از آنچه «واقعيت هاى زندگى»

 است توش و توان از دست ميدهندREALITY OF LIFE يا
و «اختلال روانى» آنها را از پا در مى آورد...

در مــواردى كــه كــم و زيــاد كــردن داروهــاى مــوجــود در بــازار
(ANTIPSYCHOTIC DRUGS)در حال و احوال بيمار اثر 

نمى كند و روان شناس به اين  نتيجه مى رسد كه امكان دارد
عــلــت پـــيـــدايـــش و ادامـــه بـــيـــمـــارى , «عـــاطـــفـــى و روانـــى»

(EMOTIONAL) و نــه عــضــوى و جــســمـــى (ORGANIC)
باشد, مشاوره و انجام «روان درمانى» را در كلينـيـك مـا, بـه

افراد خانواده مهاجر, پيشنهاد مى كند...

آشنايى همه جانبه با زندگى فردى،
روانى، اجتماعى و خانوادگى مهاجر

 روان درمانى اين افراد كه در ابتدا حتى حاضر نيـسـتـنـد بـه✦
ميل و اختيار خود بـا روان شـنـاس, مـلاقـات كـنـنـد, كـار زيـاد
راحت و ساده اى نيست. سؤالات و اظهارنظرهاى افراد خانواده
مهاجر كه در اين ديدار او را همراهى مى كنند, نشان ميـدهـد

  اعتقاد زيادى ندارندTALK THERAPYكه بقول معروف به 
و گمان مى كنند پدر يا مادر بيمـار خـانـواده بـا خـوردن قـرص
هاى رنگ و وارنگى كه روان پزشك تجويـز مـى كـنـد, خـوب
خواهد شد و «اسرار خانواده از زبان بيمار بگوش روان شناس,

اين آدم غريبه و ناشناس نمى رسد»...
 در اولين جلسه مشاوره تأكيد مى كنيم كه مسئوليت تجويـز دارو و✦

نظارت بر بيمارى مهاجر, همچنان با روان پزشك معالج او است...
 در حاليكه روان پزشك تأثير داروها را بر فعل و انفعـالات✦

 نظر دارد, مـا در ايـن جـلـسـاتّشيميايى بـدن و مـغـز بـيـمـار مـد
بدنبال آشنايى همه جانبه با زندگى فردى, روانى, اجتماعى,
و خانوادگى مهاجر هستيـم و «مـركـز درد را در روح و روان او

جستجو مى كنيم»...
در روان درمـانـى ايـن مـهـاجـريـن, بـيــش از انــدازه مــحــتــاط✦ 

هستيم... كمتر سؤال مى كنيم و بيـشـتـر گـوش مـيـدهـيـم... در
واقع اصرارى نداريم تا آنها را به حرف بكشيم... حـسـاسـيـت
آن ها را نسبت به آنچه «خصوصى!» و جزو «اسـرار زنـدگـى

آنها است درك مى كنيم... خانوادگى»
 بسيارى از اين مهاجريـن حـالـت اسـرارآمـيـزى! دارنـد... تـا✦

آنجا كه بتوانند كمتر حرف مى زنـنـد...از كـار و بـار خـود در
وطن چيزى نمى گويند... براى ما تفاوتى نمى كند آنها قـبـل
از آمدن, در وطن چه مى كرده اند, چرا از وطن بريده  و مهاجر
شده اند و چرا به سؤالات همكارم كه «كجا زندگى مى كنيد
و بـراى آيـنـده چـه نــقــشــه و بــرنــامــه اى داريــد جــواب ســربــالا
ميدهند»... به آنها حق ميدهيم. تا به ما اعتماد نكنند و مطمئن
نشوند كه قصد ما از پرسيدن اين سؤالات, فقط و فقط آشنايى
همه جانبه با آنها و شناخت «مشكل و مسئله اى!» است كه به
خاطر آن مقابل ما نشسته اند, لب از لب باز نخواهند كرد...

را احساس «دردغربت»  روان پزشك بيمارستان كه هرگز✦
نكرده و نمى تواند خود را جاى مهاجرين بـگـذارد مـى گـويـد:
«ترس اين مهاجرين از اين كه مبادا كسى از جا و مكان امروز
آنها باخبر بشود نشان ميدهد كه يا در وطن افراد مـهـمـى بـوده
اند و «كسانى!» دنبال آنها  هستند و... يا گـرفـتـار افـكـار و

خيالات «پارانويايى» شده اند...»

انسانى قابل احترام و مهاجرى با نام و نشان!
ديد و طرز برخورد من و همكـارانم در كـلـيـنـيـك روان درمـانـى بـا
«مسئله» مهاجرين بيمار, با نقطه نظرهاى علمى و كلاسيك روان
پزشك معالج آنها, كلى تفاوت دارد... مهاجرى كه قدم به كلينيك
ما مى گذارد, قبل ازاين كه «بيمار روانى!» باشد, انسان گرفتار

مى بينيم, و دردمندى است كه «اگر خودمان را جاى او بگذاريم»
 نياز(EMPATHY)بيش از هرچيز به شفقت و مهربانى و هم دلى 

كه اسامى فرنگـى و عـجـيـب و دارد... هرگز او را با «امـراضـى»
غـريــب آنــهــا, مــهــاجــر از وطــن آمــده را بــه تــرس و وحــشــت مــى

اندازد,يكى نمى دانيم و تعريp نمى كنيم...
«بيمار روانى»  كه روان پزشك به او برچسبXبطور مثال, آقاى 

زده و  در يادداشت  شماره (۱۴۶)با او آشنا مى شويـم بـراى مـا,
قبل از هرچيز «انسانى قابل احترام و مهاجرى با نام و نشان است
كه بحران انقلاب با پيامدهاى وحشتناك خود, او را از پا انداخته
و... ناخودگاه از «افكار و خيالات واهى,  توهمات و تـصـورات

 كمك مى گيرد, HALLUCINATION) و(ILLUSIONغلط» 
را براى ابد, زنده و پابرجا نگاه دارد... بلكه بتواند«گذشته»

»ELVIS PRESLEY!!و خيال بافى هاى مرد مهاجر «
 مهاجر شصت و چندساله اى بود كه بـه سـفـارش روانXآقاى 

پزشك بيمارستان و اصرار فـرزنـدانـش بـه اولـيـن جـلـسـه روان
درمانى آمد و درتمام دو ساعتى كه دختر بزرگ او مى گفت و
ما مى شنيديم و يادداشت مـى كـرديـم, لـب از لـب بـاز نـكـرد و

كلامى بزبان نياورد...
 به تشخيص روان پزشكى كه كار معالجه او را به عهـدهXآقاى 

دارد«گرفتار افـكـار و خـيـالات پـارانـويـايـى اسـت»... بـيـش از
اندازه بدگمان است... به همه چيز و همه كس سوءظن دارد...
از سايه خود مـى تـرسـد... خـود را گـنـاهـكـار مـيـدانـد... انـگـار
مرتكب جرم و خطاى بزرگى شده كه خود نمى داند چيسـت...
دچار «وهم و خيال واهى و تصورات باطل», احساس مى كـنـد

به دنبالش هستند تا مجازاتش كنند و او را زجر و شكنجه بدهند:
(DELUSION OF PERSECUTION)...

روان پزشك آمريكايى در قسمتى از گزارش خود با اشـاره بـه
  اعتقـادX«خيال بافى هاى» مريض خود نـوشـتـه بـود: «آقـاى 

دارد «شاه», پادشاه سابق وطن او زنده و در قيد حيات است...
مرد مهاجر با «اعتقاد» بايد توجه داشت كه «خيال بافى هاى»

پاره اى از مردم ما كه مرگ خواننده محبوب و مورد علاقه خود
«الويس پريسلى» را در سال ۱۹۷۷  باور ندارند كلى تفاوت

 غرق در اين فكر و خيال واهى خود, آنـچـه راXدارد... آقاى 
زندگى دور و بر او مى گذرد فراموش كرده و از «واقعيت هاى»

امروز خود كناره گرفته است...
كه در نقطه نامعلومى پنهان شده بطور مثال اعتقاد دارد «شاه»

 ميداندXبا او در تماس است. بزودى در روز و ساعتى كه آقاى 
اما فاش نمى كند به اتفاق مرد مهاجر به وطن بر مى گردد و ...
بدنبال آن... (حرف هاى نامفهوم و بيش از اندازه خـصـوصـى

 را از گزارش روان پزشك حذف كرده ايم)...X آقاى 

Xنگاهى كوتاه به گزارش جلسات روان درمانى آقاى 
 (معـالجـه,)CURE ( هدف ما از روان درمانـى مـرد مـهـاجـر✦

مداوا و درمان بيمارى او) نيست. اين كار مهم را در اصل به
روان پزشك معالج او واگذار كرده ايم... من و همكارانم قبل

) نـظـرHEALINGاز هـر چـيـز بـه «شـفـاى روح و روان او»  (
داريم و... «شفاى» مرد مهاجر, در وهله اول «بدسـت آوردن
آرامش خاطرى است كـه مـتـأسـفـانـه دور از وطـن و زنـدگـى بـا
همسر و فرزندانى كه گويا به دليل اين «بيمارى مـرمـوز!» بـه

پدر پشت كرده اند از ميان رفته...»
 , نحوه و طرز كارXدر انتخاب راه و روش روان درمانى آقاى ✦ 

 راهـنـمــاى مــا(MILTON ERICKSON)«مـيـلـتـون اريـكــســون»
شد... هنر «اريكسون» كه او را استاد مسلم «هيپنوتيزم درمانى»

(HYPNOTHERAPY)لقب داده اند, طـرز بـرخـورد انـسـانـى و 
صلح جويانه او با بيمار بود... او هرگز با بيمار مجادله نمى كرد...
با او راه مى آمد... به او احترام مى گـذاشـت... او را دسـت كـم
نمى گرفت و بالاخره... بيمار را به هر شـكـل و صـورتـى و بـا هـر
باور و اعتقادى كه قدم به مطب او مى گذاشت, مى پذيرفت...

JESUS WAS A CARPENTER...
 يكى از همكاران ما, از روش مبتكرانه«اريكسون»✦

در «شـفـا» و بـهـبـودى بـيـمـاران روانــى مــثــال مــيــزد: از
دعوت كرده بودند در بيـمـارسـتـان شـهـر, «اريكـسـون»

جوان بيمارى را كه پزشكان از عهده درمـان او بـر نمـى
 راه حلى جلوى پاى آنها بگـذارد.ًآمدند ببيند و احيانـا

به او گفته بودند بيمار, جوان مهربان و بى آزارى است
اما هويت واقعى خود را انكار مى كند و در جواب تمام

 ... نه»I AM JESUS CHRISTسؤالات ما مى گويد: «
قرص و شربت در حال و احوال او اثر كرده و نه با روان درمانى
توانسته ايم او را متقاعد كنيم كه دست از اين «خيال واهى »

(DELUSIONAL)...بردارد  
روز موعود به بيمـارسـتـان مـى رود. جـوان «اريكسـون»

با احترام بيمار پا به اطاق معاينه مى گذارد. «اريكسون»
جلوى پاى او بلند ميشود. به بيمار تعارف مى كند مقابل
او روى صندلى بنشيند و بعد خيلى آرام و خونسرد از او

... بيمار تعجب مى كند.  ?ARE YOU JESUSمى پرسد:
براى اولـيـن بـار روان پـزشـكـى بـا او از در مـوافـقـت در آمـده و

ر و بحث نمى  كند. جوان براى چند لحظه نمىّخصمانه با او ج
داند چه بگويد. خيره به چشمان مهربان «اريكسون» نگاه مى
كند و ساكت است ... سرانجام حرفى را كه هميشه به ديگران

I AM JESUS CHRISTمى گفت تكرار مى كند: 
«اريكسون» با همان حالت آرام و خونسرد, دست مى اندازد و

از كيp بزرگ كنار دستش «چكش»» دسته بلندى را بيرون
مى آورد, آن را به طرف جوان بيمار دراز مى كند و مى گويد:
JESUS WAS A CARPENTER... THEN TAKE
THIS HAMMER AND BUILD SOMETHIHG...
«اريكسون», با قبـول و پـذيـرش جـوان بـيـمـار, سـد مـقـاومـت
روانى بيمارگونه او را مى شكند و راه را براى آشنايى با «خود

Xاو باز مى كند... آيا ما نيز در روان درمـانـى آقـاى واقعى»
به همين نتيجه مى رسيم يا نه, در حال حاضر, بيش از هرچيـز
بستگى به اين دارد كه تا چه اندازه, مى توانيم افراد خانـواده
را (به نظر مى رسد بى تفاوت و شايد شرمنده از بيمارى پدر
پاى خود را كنار كشيده اند) در روان درمانى او شركت بدهيم
و به كمك آنها ما  نيز با «خـود واقـعـى» مـرد مـهـاجـر, سـواى

آشنا بشويم... «خيال بافى هاى او»

گ اواز زبان دختر بزر          Xآشنايى با آقاى 
Xدر حال حاضر هدف ما از ادامه جلسات روان درمانى آقاى 

, شناسايى تمام و كمال او است. متأسفانه مرد مهـاجـر كـه در
ز كرده, زل زل به چشمان ما نگـاهِتمام مدت گوشه صندلـى ك

مى كند, و وقتى سؤالى از او مى پرسيم زيرلب حرف نامفهومى
ميزند, از آن چه بر او گذشته چيزى نمى گويـد... ايـن دخـتـر
بزرگ او است كه با پدرش به جلسات روان درمانى مى آيد و

كم كم ما را با حال و احوال مرد مهاجر آشنا مى كند...
در ًًبـانـو (اسـم مـسـتـعـار) امـروز تـنـهـا و بـدون پـدر كــه مــوقــتــا

بيمارستان بسترى است به جلسه آمـده بـود. نـبـودن پـدر بـه او
فرصت داد تا كمى بيشتر از پدر بگـويـد و مـا را بـا تـاريـخـچـه

 آشنا كند...Xبيمارى آقاى 
بانو: «پدرم آقاى دكتر تا قـبـل از ايـن مـهـاجـرت اجـبـارى, در
وطن درجه دار و صاحب منصب و مقام بود. يكى دو ماه بعد از
اين كه به آمريكا آمديم, بى مقدمه حال و احوالش خراب شد.
ابتدا يك كسالت جزئى بود. خيلى زود خسته مـيـشـد. بـيـشـتـر
اوقات يك گوشه دراز مى كشيـد. يـا مـى خـوابـيـد و يـا بـدون
اينكه با ما حرف بزند در خودش فرو مى رفت و با آن چه دور

و برش مى گذشت كارى نداشت...
«مادرجانم كه به دوا و دكتر اعتقادى ندارد مى گفت پدرتان آب
به آب شده. سر به سرش نگذاريد كم كم از كسالت بيـرون مـى
آيد اما... حال پدرم روز به روز بدتر ميشـد تـا ايـن كـه بـالاخـره
مــــجــــبــــور شــــديــــم ايــــشــــان را بــــه دكــــتـــــر نـــــشـــــان بـــــدهـــــيـــــم.

 دادند و دو سه جور قـرص و شـربـتDEPRESSIONتشـخـيـص
نوشتند كه متأسفانه هيچ كدام اثر نداشت و برعكس پدر جان را
بيشتر گوشه گير و كرخت و بقول مادرم (ماليخوليايى!) كرد»...

?WHAT DO YOU MEAN دكتر روان شناس:
بانو: «معذرت مى خواهم آقاى دكتر... پدرجان, گاهى اوقات

 اشتها نداشت و تـاًپرت و پلا مى گفت... بطور مثال, مـعـمـولا
مى توانست لب به غذا نمى زد. وقتى به او اصـرار مـى كـرديـم,
بشقاب غذاى خودش را از روى ميز بر ميداشت, مى رفت گوشه
اطاق پذيرايى جلوى عكس بزرگ شاه كه در مراسم سـلام عـيـد
نوروز, وقتى از مقابل پدر در صp امرا رد ميشد گرفته بـودنـد
مى ايستاد...محكم پا مى كوبيد و سلام نظامى مـيـداد... چـنـد
لحظه بعد, اول غذا را به شاه تعارف مى كرد و بعد در حالى كه

زير لب چيزى مى گفت براى خودش لقمه مى گرفت»...
مردمهاجر در كنار افـراد روان شناس: جلسات «شفادرمانـى»

خانواده او, ادامه دارد... در يادداشت هاى آينده با نتايج مثبت
روان درمانى او آشنا مى شويم...

 روان شناسـانـى كـه بـه جـلـسـات روان درمـانـى آنـهـا در ايـن✦
يادداشت ها اشاره ميشود, با حذف و تغيير مشخصات افراد,
مطالب خود را طورى تنظيم ميكنند كه هويت مراجعين آنها از
تمام جهات محفوظ بماند. آنها هرگونـه شـبـاهـت احـتـمـالـى بـا

 و از هر جهت تصادفى ميدانند.ًساير افراد را كاملا

مى سازد و به وقت دل تنگى و درگريز از  در خيال خود «خانه»(NEUROTIC)مى گويند: آدم عصبى و «روان رنجور» 
 آن(PSYCHOTIC)قيل و قال زندگى, براى لحظاتى كوتاه در آن مى نشيند... در مقابل, بيمار روانى و «روان پريش»

مى گذارد براى هميشه ساكن و اجاره دار دائمى آن چنان آشفته حال و پريشان احوال است كه وقتى قدم به «خانه خيال»
ميشود و... خيال مى كنيد, هر دوى آنها «كرايه خانه!» را به چه كسى ميدهند?... درست حدس زديد به «روان پزشك»...
YES...THE PSYCHIATRIST IS THE ONE WHO COLLECTS THE RENT...

Contact: Joy Alexiou, PIO, SCVHHS
408.885.4900

SAN JOSE, CA – Santa Clara County
Public Health Department officials
have identified three new probable
cases of Swine Flu:
1.  30 year old male, not hospitalized
2.  32 year old female who traveled to Mexico,
not hospitalized, recovering from symptoms
3.   53 year old female
Outreach investigation teams have been de-
ployed to conduct a contact investigation to de-
termine who may have come in close contact
with these three probable new cases and there-
fore exposed to the illness. 
After the announcement of the first case yester-
day of a 16 year old girl, outreach investigation
teams provided information to the Santa Clara
County Health Officer, Martin Fenstersheib,
MD, who decided to close Branham High School
based on recommendations from the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC). The
school will be closed today, April 29 through
May 6.  Parents of Branham High School stu-
dents who may become ill during this time are
being asked to call the Public Heath Informa-
tion Line at 408.885.3980.  The school was
closed as a precaution to reduce the spread of
illness.
As of this morning, the Santa Clara County Pub-
lic Health Laboratory has run a total of 44 speci-
mens for possible swine flu:
✤ 40 have tested negative for swine flu

Santa Clara County Public Health Department Identifies
Three Additional Probable Cases of Swine Flu

✤ 4 have tested as probable cases
A swine flu case is considered “probable” when
a lab runs a PCR test and a sample is identified
as influenza A, but they are unable to match
the specimen to any known human sub-type.
The specimens are being sent to the Centers
for Disease Control (CDC) for confirmation.
The Public Health Department has taken the
following actions:
✤  In response to the increased public concern
about the swine flu, the Public Health Depart-
ment has activated the Public Heath Informa-
tion Line to take calls from the public,
408.885.3980
✤ A second Health Alert was sent to Santa Clara
County hospitals, emergency departments and
community physicians clarifying instructions
for surveillance, collecting lab samples and pro-
cedures for sending in their samples
✤ Yesterday, Public Health staff met with the
San Jose Mineta Int’l Airport Customs Depart-
ment and airport security. Passengers arriving
from Guadalajara, Mexico were provided
swine flu alert information. Mexicana Airlines
provided passengers with masks.
✤ Conducted door-to-door outreach to distrib-
ute information to farm workers in Gilroy and
Morgan Hill providing them information about
where to go for services if they are symptomatic
✤ Today and tomorrow, public staff is distrib-
uting information to Day workers in Mountain
View and Morgan Hill again providing them

information about where to go for  services if
they are symptomatic
People who experience a fever of 100° F and
one or more of these symptoms—cough, sore
throat, body aches, chills, vomiting and diarrhea-
- should call their doctor or clinic. Plan to pro-
vide the following information:
✤ Types of symptoms you are experiencing
✤ Any recent travel to Mexico
✤  Contact with someone who may have influenza.
To help prevent the spread of the flu:
✤ If you are sick, stay home from work or school
until you have checked with your health care
provider. Wear a surgical mask when you go to
the doctor.
✤ If you have any flu symptoms, avoid contact
with others whenever possible. If you must be
in contact with others, you should also wear a
surgical mask.
✤ If you must be in contact with others who are
sick, consider wearing a surgical mask.      
✤ Cover mouth and nose with a tissue when-
ever sneezing and coughing. Throw the tissue
away in a wastebasket. If you do not have a tis-
sue, sneeze or cough into the fold of your el-
bow, without using your hands.
✤  Wash your hands with soap and hot water in
order to eliminate germs and prevent the spread
of disease, especially after coughing and sneez-
ing. If soap and water are not available, use a
waterless hand gel with at least 60% alcohol.
✤ When greeting people, avoid kissing or shak-

ing hands.
✤ Do not share food, drinks or utensils with others.
✤ Keep common areas clean; places such as
kitchen counters, bathrooms, door handles,
toys, telephones and other household items.
✤  Allow fresh air to flow into your home or work
place by opening screened windows & doors.
Only those who are sick and experiencing flu
symptoms such as fever, cough, sore throat,
body aches, chills, vomiting and diarrhea
should call their doctor or seek medical care.
Healthy people, with no flu symptoms and not
in need of medical care, should stay away from
medical offices, clinics and hospitals in order
to limit exposure to those who may be ill. In
very specific circumstances, Tamiflu or
Relenza, may be prescribed to sick people with
certain health conditions and healthcare workers
who may have been exposed to the swine flu.
The Santa Clara County Public Health Infor-
mation Line (PHIL) will be staffed to answer
public questions about the swine flu.  PHIL tele-
phone number is 408.885.3980.
For more information about swine flu, visit
www.cdc.gov/swineflu or www.sccgov.org
For complete information in Spanish, visit
w w w. c d c . g o v / f l u / s w i n e / e s p a n o l /
swine_espanol.htm


